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چکید‌‌ه

ــم را از  ــت مفاهی ــکان دریاف ــه ام ــت ک ــع اس ــی بدی ــات مبحث ــناختی در ادبی ــی زبان‌ش  بررس
ــوزۀ  ــده در ح ــث مطرح‎ش ــه مباح ــزی ازجمل ــد. هنجارگری ــم می‌کن ــارات فراه ــه‌لای عب لاب
ــرداز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ــچ، نظریه‌‌پ ــری لی ــت. جف ــی اس ــار ادب ــردن آث ــای بدیع‎ک ــی از راه‌ه ــناختی، یک زبان‌ش
ــا  ــزی دارد. ب ــع در هنجارگری ــی جام ــه دیدگاه ــت ک ــی اس ــه صاحب‎نظران ــی ازجمل انگلیس
تطبیــق رویکــرد وی بــا یــک اثــر ادبــی می‌تــوان بــه شــناختی جامــع در یــک اثــر در حــوزۀ 
زبان‌شــناختی دســت یافــت. در نظریــۀ لیــچ هنجارگریــزی یــک اثــر، در هشــت بعُــد آوایــی، 
واژگانــی، نحــوی، معنایــی، زبانــی، ســبکی، نوشــتاری و گویشــی پــردازش می‌‌شــود. بــا عنایــت 
ــکنی‌‌های  ــار از هنجارش ــی، سرش ــرایط اجتماع ــل ش ــس به‎دلی ــروده‌‌های ادونی ــه س ــه اینک ب
ــا رویکــرد بین‌‌رشــته‌‌ای آشــنایی‌‌زدایی  هدفمنــد در ســاخت واژگان اســت، پژوهــش حاضــر ب
را در اشــعار ادونیــس براســاس نظریــۀ لیــچ بررســی کــرده و توانســته خوانــش آثــار عربــی بــا 
رویکردهــای غربــی و تعامــل آگاهانــه و مدبرانــۀ بین‎فرهنگــی و زبانــی ادبیــات تطبیقــی را بــا 
ــا آشــنایی‌زدایی، ذهــن  ــد. نتایــج گویــای آن اســت کــه ادونیــس ب نظریه‌هــای ادبــی رقــم بزن
مخاطبــان را در دریافــت مفاهیــم بــه کنــکاش وامــی‌دارد و از ایــن طریــق زیبایــی اشــعار خــود 
را دوچنــدان می‌کنــد. تمامــی هشــت اصــل هنجارگریــزی رویکــرد لیــچ، در شــعر او مصــداق 
کامــل دارد و بســامد هنجارگریــزی معنایــی در شــعر او بیشــتر از ســایر هنجارگریزی‌‌هاســت؛ 
به‎ویــژه در شــگردهایی ماننــد تشــبیه، اســتعاره و... نمــود یافتــه و هنجارگریزی‌هــای نحــوی، 
آوایــی، زمانــی، ســبکی، نوشــتاری و گویشــی بــه ترتیــب در جایگاه‌‌هــای بعــدی قــرار دارنــد. 
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مقدمه
هنجارگریــزی یکــی از اصلی‌‌تریــن عوامــل پیدایــش ســبک ادبــی در گســترۀ ادبیــات 
اســت کــه موجــب تشــخّص و برجســتگی زبــان اثــر می‌‌شــود و دارای ترفندهــای ادبــی اســت 
ــان مخالفــت  ــا قواعــد زبانــی آن ــان ناآشــنا می‌کنــد و ب ــرای گفته‌خوان کــه دریافــت شــعر را ب
ــد و  ــنا می‎کن ــده  ناآش ــرای خوانن ــعر را ب ــان ش ــا زب ــیوه‌‌ها و روش‌‌ه ــی از ش ــد. برخ می‌کن
ــیوه  ــن ش ــا ای ــی روی آورد؛ ب ــان و عناصــر زبان ــه زب ــی ب موجــب می‌‌شــود مخاطــب، از معن
معنــا در خدمــت زبــان قــرار می‌‌گیــرد و یکــی از وظایــف هنــر، به‌ویــژه ادبیــات، ناآشــناکردن 
مفاهیــم ملمــوس اســت )علوی‌‌مقــدم 1377: 10(. آشــنایی‌زدایی ازجملــه اندیشــه‌های 
جریــان شــکل‌گرایان اســت کــه بیشــتر بــر روی زبــان و موســیقی کلمــات تمرکــز می‌کردنــد 
و در دیــدگاه آنــان رســتاخیز کلمــات به‎معنــی شکســتن قوانینــی اســت کــه بــه ســنتّ آن‌هــا 
ــرده اســت.  ــان ک ــی بی ــدی موضوع ــق طبقه‌‌بن ــدگاه را طب ــن دی ــچ ای ــرده اســت. لی ــادت ک ع
ــان اســت کــه در چهارچــوب مکتــب  ــرای بررســی زب روش لیــچ یــک روش زبان‎شــناختی ب
فرمالیســم روســی مطــرح شــده اســت؛ بنابرایــن بررســی یــک اثــر ادبــی بــا تطبیــق نظریــۀ لیــچ 

ــد. ــکار می‌‌کن ــب آش ــرای مخاط ــا را ب ــر لایه‌‌ه ــان در زی ــای پنه ــدی از معناه ــای جدی افق‌‌ه
جفــری لیــچ، زبان‌‌شــناس انگلیســی، آشــنایی‌‌زدایی را نتیجــۀ تــوازن یــا قاعده‌‌افزایــی 
ــز از اصــول و  ــا گری ــار( و فراهنجــاری ی ــان معی ــن زب ــر اصــول و قوانی ــزودن قواعــدی ب )اف
ــاور  ــن ب ــر ای ــچ  ب ــن می‌نویســد: لی ــد. ســجودی چنی ــار می‌‌دان ــان معی ــر زب ــم ب ــن حاک قوانی
ــه  ــزی ک ــی هنجارگری ــد؛ یک ــق می‌‌یاب ــکان تحق ــه دو روش ام ــازی ب ــه برجسته‌‌س ــت ک اس
ــان هنجــار اســت و دیگــری قاعده‌‌افزایــی کــه افــزودن قواعــدی  همــان تخطــی از قواعــد زب
بــر قواعــد هنجــار اســت )1387: 18(.  آنچــه در ایــن ســبک مهــم اســت واکاوی مقایســه‌‌ای 
ــواع برجسته‌‌ســازی‌‌ها و  ــزان و ان ــق می ــن طری ــا از ای ــه اســت ت ــک نظری ــاد ی ــر و ابع ــان اث می
ــان معیــار و علمــی را  ــار ادبــی از آن حیــث کــه زب هنجارگریزی‌‌هــا مشــخص شــود؛ زیــرا آث
درنوردیــده و قواعــد را بــا هــدف خلــق زیبایــی هنــری بــر هــم زده‌‌انــد، از پدیده‌‌هــای هنــری 
بــه شــمار می‌‌رونــد و درواقــع مخاطــب را از معنــای اصلــی بــه ســوی زبــان و عناصــر ادبــی 

ــد. ــون می‌‌کنن رهنم
ادونیــس از شــاعران برجســتۀ دوران معاصــر، از همــۀ ابزارهــای زبانــی بــرای ارتقــای 
ســخن خویــش بهــره بــرده تــا شــعرش همــواره بــر تــارک ادبیــات بدرخشــد. وی بــرای بیــان 
ــم  ــت مفاهی ــرای دریاف ــود ب ــا خ ــب ب ــن مخاط ــردن ذه ــش و همراه‏ک ــعری خوی ــد ش مقاص
مدّنظــر خویــش از هنجارگریــزی در ســروده‌هایش اســتفاده کــرده؛ تــا ضمــن به‎چالش‎کشــیدنِ 
ــود،  ــروده‌های خ ــه س ــد و ب ــان کن ــرده بی ــسِ پ ــعری‌اش را در پ ــای ش ــب، مضمون‌ه مخاط
ارزشــی دوچنــدان بدهــد. انحــراف از زبــان معیــار، پیونــد مســتحکمی میــان قــوۀ تخیـّـل شــاعر 
ــرودۀ  ــک س ــی از ی ــش مهم ــزی بخ ــل هنجارگری ــن دلی ــه همی ــاعرانۀ او دارد؛ ب ــس ش و ح
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شــاعرانه اســت؛ بنابرایــن، پژوهــش حاضــر کوشــیده اســت تــا بــه بررســی هنجارگریــزی در 
شــعر ادونیــس بــا روش تطبیقــی و بــا تکیــه بــر نظریــۀ لیــچ بپــردازد و از ایــن طریــق بتوانــد 
بــا کاربســت نظریه‎هــای ادبــی غربــی در خوانــش آثــار ادب عربــی، از یک‎ســو تعامــل ســازنده  
بیــن رابطــۀ نظریــه، نقــد ادبــی و ادبیــات تطبیقــی ایجــاد کنــد و از ســوی دیگــر باعــث تعامــل 

ــد در هــر دو حــوزه شــود. ــی و خلــق ظرفیت‌هــای جدی فزون
بررســی تطبیقــی هنجارگریــزی در شــعر بــا توجــه بــه نظریــۀ شــکل‌‌گرایان و توجــه 
بــه ویژگی‌‌هایــی کــه موجــب شــده شــاعر از قواعــد حاکــم در یــک ســاختار زبانــی و نحــوی 
ــد،  موضــوع مهمــی اســت کــه تنهــا در شــعر شــاعران نوگــرا دیــده می‌‌شــود کــه  ســرباز زن
ــت‎وجو  ــر جس ــی دوران معاص ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــولات سیاس ــد در تح ــۀ آن را بای ریش
کــرد. ادونیــس ازجملــه شــاعرانی اســت کــه بــا پیاده‏کــردن تمامــی محورهــای هنجارگریــزی 
جفــری لیــچ در اشــعارش کــه نشــانگر قــدرت والای قــوۀ خیالــی شــاعر اســت، می‌‌تــوان بــه 
معانــی اصلــی و مدّنظــر ســراینده دســت یافــت؛ بنابرایــن، بررســی نظریــۀ هنجارگریــزی لیــچ 

در اشــعار ادونیــس بــا توجــه بــه عواطــف او قابــل توجــه اســت.

پیشینۀ پژوهش
براســاس پژوهش‌هــای انجام‌شــده پیرامــون اشــعار و آثــار ادبــی ادونیــس، ایــن نتیجــه 
حاصــل شــد کــه در زمینــۀ هنجارگریــزی بــا کاربســت نظریــۀ جفــری لیــچ در اشــعار ادونیــس، 
تاکنــون تحقیقــی انجــام نشــده؛ امــا در ارتبــاط بــا ادونیــس و نظریــۀ جفــری لیــچ تحقیقــات 

ارزشــمندی به‎صــورت جداگانــه صــورت پذیرفتــه اســت؛ ازجملــه:
ــس  ــال أدونی ــی أعم ــاح ف ــلوبیة الانزی ــۀ »أس ــدزاده )2019( در مقال ــدی و محم عب
)دراســة ظاهــرة الانزیــاح علــی أســاس نظریــة جــان کوهــن فــی دیــوان "أوراق فــی الریــح" 
ــا در  ــن نظریه‌ه ــن از مهم‏تری ــان کوه ــة ج ــه نظری ــیده‌اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا«، ب نموذج
بررســی پدیــدۀ انحــراف از زبــان معیــار اســت و ادونیــس نســبت بــه دیگــر شــاعران معاصــر از 
هنجارشــکنی به‎صــورت گســترده در ســروده‌هایش اســتفاده کــرده و بررســی اثــر »کاغذهــا در 
بــاد« طبــق نظریــۀ کوهــن اثبــات کــرده اســت کــه دو بعُــد هنجارشــکنی بلاغــی و نحــوی جــان 
ــۀ  ــان )1397( در مقال ــه و علی ــگ و بســیار گســترده اســت. آدین ــوان پررن ــن دی ــن در ای کوه
»نقــد و بررســی فراهنجــاری معنایــی برمبنــای نظریــۀ لیــچ در "تحــولات عاشــق" ادونیــس«، 
بــه بررســی تشــبیه، اســتعاره، کنایــه، ابهــام، تلمیــح و... در »تحــولات عاشــق« ادونیــس پرداختــه 
ــعری  ــام ش ــی در ابه ــش مهم ــا نق ــن آرایه‌ه ــدام از ای ــه هرک ــیده‌‌اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای و ب
ــاح  ــرة الانزی ــۀ »ظاه ــی )1392( در مقال ــری و ولیئ ــد. نظ ــاعر دارن ــۀ ش ــن اندیش و برانگیخت
ــد کــه ادونیــس از هنجارشــکنی بســیار اســتفاده کــرده و ایــن  فــی شــعر أدونیــس«، دریافته‌ان
هنجارشــکنی‌ها موجــب زیبایــی اشــعارش شــده اســت و هنجارگریــزی بلاغــی ماننــد تشــبیه، 
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ــم  ــۀ »التقدی ــده می‌شــود. محمــد و دیگــران در مقال ــراوان دی ــه در اشــعار او ف اســتعاره و کنای
و التأخیــر فــی دیــوان الشــعر العربــی لأدونیــس«، برآننــد کــه پایــه و اســاس هنجارشــکنی در 
ــم ارکان  ــژه در تقدی ــوی، به‎وی ــزی نح ــر هنجارگری ــتر ب ــس بیش ــی ادونی ــعر العرب ــوان الش دی
ــعر  ــی الش ــی ف ــاح الکتاب ــۀ »الانزی ــی )1391( در مقال ــنی و کیان ــت. محس ــتوار اس ــه اس جمل
العربــی المعاصــر )دراســة و نقــد(«، بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند کــه بســیاری از شــاعران معاصــر 
پیونــدی عمیــق میــان زبــان نوشــتاری و گویشــی در شــعر ایجــاد کــرده و بــا ایــن روش دلالــت 

بصــری متــن را افزایــش داده‌انــد.

روش پژوهش
پژوهــش حاضــر بــا تکیــه بــر روش بین‌‌رشــته‌‌ای و براســاس رویکــرد هنجارگریــزی 
ــه بررســی  ــچ ب ــۀ جفــری لی ــه اســت و نویســندگان بعــد از مطالعــه نظری ــچ صــورت گرفت لی
اشــعار ادونیــس پرداختــه و ازآنجاکــه ایــن شــاعر بــه هنجارگریــزی معــروف اســت، از دیــدگاه 
لیــچ بــه بررســی گزیــده‌ای از اشــعار وی کــه عنصــر هنجارگریــزی در آن‌هــا برجســته اســت، 

پرداخته‌انــد.

پرسش‌های تحقیق
ــه  ــچ چگون ــری لی ــۀ جف ــق نظری ــا تطبی ــس ب ــروده‌های ادونی ــناختی در س ــر زبان‌ش 1. عنص

ــود؟ ــل می‌ش ــف و تحلی توصی
2. ادونیــس بــرای دیریاب‎کــردن مفاهیــم شــعری خویــش از چــه عناصــر ادبــی بهــره جســته 

اســت؟
3. ابعاد هشت‌گانۀ هنجارگریزی لیچ در اشعار ادونیس چگونه نمود یافته است؟

ــک از  ــی، کدام‎ی ــزی معنای ــی، در هنجارگری ــیوۀ تطبیق ــه ش ــچ ب ــۀ لی ــردن نظری ــا پیاده‎ک 4. ب
ــی دارد؟ ــامد بالای ــس بس ــعار ادونی ــی در اش ــر بدیع عناص

مبانی نظری تحقیق
سبک‌‌شناسی و زبان معیار

ــان در ســخن  ــرد زب ــشِ شناســایی شــیوۀ کارب ــارت اســت از دان ســبک شناســی عب
ــر  ــش ب ــن دان ــاد کار ای ــا. بنی ــا گروهــی از متن‌‌ه ــن ی ــک مت ــا در ی ــروه ی ــک گ ــرد، ی ــک ف ی
گزینــش، گوناگونــی گزینــش زبانــی در لایه‌‌هــای زبــان )آوایــی، واژگانــی، نحــوی، معنایــی و 
ــان دو دانــش سبک‌‌شناســی و  ــدون شــک می ــردی( پایبنــد اســت )فتوحــی 1391: 92(. ب کارب
زبان‌‌شناســی، پیونــدی ناگسســتنی برقــرار اســت کــه در بررســی زبــان شــعر برمــا می‌‌شــود. 
درحقیقــت منظــور از زبــان معیــار، همــان زبــان مرســوم گفت‎وگــو میــان مردمــان اســت کــه 
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دارای قواعــد صرف‎ونحــوی معینــی اســت کــه نیــاز بــه رعایــت همگانــی دارد و گاهــی یــک 
ــی  ــا به‎صــورت تطبیق ــه بررســی آن‌‌ه ــد ک ــی تخطــی می‌کن ــر دلایل ــن قواعــد بناب ــب از ای ادی
ــا اندیشــۀ شــکل‌‌گرایان همــواره مــورد توجــه اســت. »ایــن زبــان از منظــر سبک‌‌شناســی در  ب
ــت  ــاً رعای ــی کام ــتوری و درست‌‌نویس ــد دس ــرار دارد و در آن قواع ــخن ق ــر س ــۀ صف درج
ــان  ــت. زب ــر اس ــخصی در آن صف ــۀ ش ــرش و عاطف ــت نگ ــۀ فردی ــن‌‌رو درج ــود؛ از ای می‌‌ش
ــن همــگان  ــداول در بی ــردی مت ــۀ کارب ــا گــروه نیســت؛ بلکــه گون ــار، ســبک شــخصی ی معی

اســت« )40(. 

آشنایی‌‌زدایی در اشعار ادونیس با تطبیق بر نظریۀ جفری لیچ
آشــنایی‌زدایی شــامل شــگردهایی اســت کــه به‌دلیــل سنت‌شــکنی در زبــان، 
دریافــت مفهــوم شــعر را بــرای مخاطبــان بیگانــه می‌کنــد و تغییــر و دگرگونــی به‎دلیــل خلــف 
ــرای  ــده را ب ــن خوانن ــر، ذه ــان اث ــناکردن زب ــن ناآش ــرد و ضم ــته را دربرمی‌گی ــادت، نوش ع
دریافــت مفهــوم بــه کنــکاش وامــی‌دارد. لیــچ، نظریه‌پــرداز معــروف انگلیســی، بــه تبعیــت از 
فرمالیســت‌های روســی، ماننــد پــراگ، هاورانــگ و موکارفســکی، ترکیــب قانون‏منــدی از ایــن 
مکتــب را ایجــاد کــرد کــه مــورد عنایــت زبان‌شناســان زیــادی قــرار گرفــت. لیــچ بــا تکیــه بــر 
ــی  ــی و قاعده‌کاه ــع لفظ ــات بدی ــکل صناع ــددی را در ش ــای متع ــع، قاعده‌افزایی‌ه ــم بدی عل
را در قالــب علــم بدیــع معنایــی تصویرســازی کــرده اســت. طبــق نظــر لیــچ هنجارهــای زبــان 
در پس‌زمینــه قــرار می‌گیرنــد و ویژگی‌هــا، به‎علــت غیرعــادی بودنشــان، مــورد توجــه 
قــرار می‌گیرنــد. )leech,1996:88(. براســاس نظــر لیــچ، هنجار‌‌گریــزی روی‌گردانــدن از 
ــبب  ــه س ــری ک ــوی1390: 53(. عناص ــت )صف ــد اس ــی هدفمن ــا روش ــان ب ــی زب ــد کل قواع
ــزی  ــا هنجارگری ــنایی‌‌زدایی ی ــان آش ــود، هم ــته می‌‌ش ــک نوش ــدن ی ــازی و هنری‏ش برجسته‌‌س
اســت کــه در زبــان عربــی بــا عناوینــی همچــون »الإنزیــاح، التجــاوز، الانحــراف و الاختــال« 

مشــهور اســت )المســدی 1993: 100(. 

بحث
ــزی  ــن، هنجارگری ــازی مت ــل ایجــاد برجسته‌س ــچ، یکــی از عوام ــۀ لی براســاس نظری
ــی  ــی ادب ــدن زبان ــبب پدیدآم ــکند و س ــار را می‌ش ــان هنج ــر زب ــم ب ــد حاک ــه قواع ــت ک اس
و  لــذّت  ســبب  می‌توانــد  و  برمی‌انگیــزد  را  توجــه خواننــده  هنجارگریــزی  می‌شــود. 
زیبایی‌آفرینــی شــود. لیــچ هنجارگریــزی را بــه هشــت اصــل تقســیم می‌‌کنــد کــه عبارتنــد از: 
هنجارگریــزی واژگانــی، نحــوی، ســبکی، معنایــی، زمانــی، گویشــی و آوایــی. در ادامــه، اشــعار 

ــا نظریــۀ لیــچ مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت: ــا شــیوۀ تطبیقــی ب ادونیــس ب
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انواع هنجارگریزی در اشعار ادونیس
هنجارگریزی آوایی

ایــن هنجارگریــزی نشــان‎دهندۀ توجــه شــاعر بــه وزن عروضــی اســت و بــه آن ریتــم 
می‌‌بخشــد؛ ماننــد تکــرار کــه یکــی از بارزتریــن نــوع هنجارگریــزی آوایــی بــه شــمار مــی‌‌رود. 
ــازمان‎دهی  ــق س ــه آن از طری ــیدن ب ــان و غرابت‎بخش ــازی زب ــده دارد »برجسته‎س ــر1 عقی کال

عروضــی و تکــرار اصــوات، شــالودۀ شــعر را می‌‌ســازند« )1382: 107(. 
ــعر  ــوازن در ش ــرار و ت ــیقیایی، تک ــزی موس ــزار هنجارگری ــن اب ــی از محوری‌‌تری یک
اســت کــه موجــب ایجــاد موســیقی در زبــان شــعر می‌شــود و کارکــرد آن، نشــان از توانایــی 

ــی اســت. ــای زبان ــاعر در کاربســت ظرفیت‌‌ه ش
در تکــرار و هم‌نشــینی واج یــا هجــای ویــژه‌‌ای، صوتــی منحصربه‎فــرد خلــق 
ــن و  ــوع موســیقی، عالی‌تری ــن ن ــوا دارد و ای ــا مضمــون و محت ــد کــه ارتباطــی کامــل ب می‌کن
ــه ایــن  ــا توجــه ب ــان 1378: 35( و شــاعر ب ــوع موســیقی شــعر اســت )قائمی ارزشــمندترین ن
ــه کار می‏گیــرد  ــار ب ــا هنــر شــاعری خویــش چندین‏ب صنعــت ادبــی، یــک واج یــا کلمــه را ب
و طــی آن، بــه خواننــده، لذتــی در حیــن خوانــدن شــعر می‌بخشــد کــه تنهــا از طریــق حــس 
شــنیداری قابــل درک اســت و ادونیــس در ایــن زمینــه توانایــی خــود را ثابــت کــرده کــه بــه 
ــا،  ــبٍ إذا أرََدن ــن/ کلِّ صَع ــبٌ وَلک ــاةِ صَع ــقَ الحَی ــم: »إنَِّ خَل ــاره می‌کنی ــه‌ از او اش ــد نمون چن
یهَُــونُ« )1988ب: 23(: زندگــی ســخت اســت ولــی/ هــر ســختی‎ای هــرگاه مــا بخواهیــم آســان 

می‌‌شــود.
عــب/ أغنــی مـِـن التَّمــردِ المَقهُــورِ أنــتَ/ ومـِـن رَعــدِ علــی الصَحــراء/  »أغَنــی مـِـن الرُّ
ــرم/  ــوم بی‏نیازت ــورش مظل ــوف و از ش ــن از خ ــور« )2003: 261(م ــاً مَکسُ ــاً مصمغ ــا وَطَن ی
ــاعُ  ــاعُ/ الضی ــاعُ، الضی ــری؛ »الضی ــان بی‎نیازت ــد بیاب ــته، از رع ــته و شکس ــن بس ــو ای وط و ت
ــا را  ــتگی م ــتگی/ گمگش ــتگی، گمگش ــف: 160(: گمگش ــا« )1996ال ــودُ خُطان ــا وَ یقَ یخُلصُن

ــد. ــو می‌‌ران ــمت جل ــه س ــان را ب ــد و قدم‌‌هایم ــات می‌‌ده نج
ــی  ــعر اســت؛ یعن ــیقیایی در ش ــه عنصــر موس ــه ب ــچ، توج ــۀ لی ــاد نظری ــی از ابع یک
ــعر  ــی ش ــیقی درون ــر وزن و موس ــذار ب ــل تأثیرگ ــات، از عوام ــرار حــروف و کلم عنصــر تک
ــا توجــه بــه اصــول نظریــۀ لیــچ، در اشــعار ادونیــس تکــرار واژۀ »صعــب«  اســت؛ بنابرایــن ب
در نمونــۀ نخســت، نشــان از تناســب لفــظ بــا معنــای مــورد نظــر دارد؛ پــس »تکــرار در ســطح 
واژگان، از عواملــی اســت کــه موجــب قاعده‌افزایــی و رســتاخیز واژه‌هــا می‌شــود« )مدرســی 
و بامــدادی 1389: 30(. در شــعر دوم تکــرار مصــوت کســره، حــروف »غ و ع« و واژگان »أغنــی 
و مِــن«، ایــن شــعر را از نظــر موســیقیایی غنــی کرده‎انــد و تکــرار هدفمنــد مصــوت کســره، 
ــذارد و از  ــش می‌گ ــه نمای ــش را ب ــه خــودِ شــخصی و وطن ــدار و ابهــت شــاعر نســبت ب اقت

1.  caller
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ــش  ــورد نظــر خوی ــوم م ــان شــعری و تصویرســازی، مفه ــا زب ــق توانســته اســت ب ــن طری ای
ــاع« در شــعر ســوم  ــه مخاطــب انتقــال دهــد. تکــرار مصــوت ضمــه و تکــرار واژۀ »الضی را ب
دلالــت بــر هنجارگریــزی آوایــی در شــعر ادونیــس دارد کــه ایــن تــوازن واژگانــی خلاقیــت 
شــاعر را در توجــه بــه موســیقی شــعر نشــان می‌دهــد. تکــرار واژۀ »بیــن« در شــعر آخــر منجــر 
ــن  ــا در ای ــرار واژگان و مصوت‌ه ــی تک ــورت کل ــده و به‎ص ــی ش ــیقی درون ــاد موس ــه ایج ب
ــه تکــرار حــروف و هــم کلمــات توجّــه  بخــش از ســروده‌ها نشــان می‌دهــد کــه وی، هــم ب
ویــژه‌ای داشــته و در یــک بعُــد متمرکــز نشــده اســت؛ بنابرایــن بــا تطبیــق نظریــۀ جفــری لیــچ 
ــه  ــا این‎گون ــتوار اســت، وی ب ــرار اس ــر تک ــیقایی آن ب ــۀ موس ــه پای ــه ســروده‌‌ها ک در این‏گون
هنجارگریــزی کــه در صــوت و آوا ایجــاد کــرده اســت، بــه غنــای موســیقایی شــعر می‌افزایــد 
ــود  ــا خ ــذارد و وی را ب ــت می‎گ ــر مثب ــب تأثی ــن و روان مخاط ــر ذه ــعرش ب ــدن ش و خوان

ــد. ــراه می‌کن هم
ــات  ــری از آی ــۀ موســیقی، بهره‌گی یکــی دیگــر از هنجارشــکنی‌های ادونیــس در زمین
قــرآن اســت کــه به‏وســیلۀ آن بــه اشــعارش صبغــۀ دینــی داده اســت: »و لســتُ أنــا مــن ینطــقُ 
ــن بخــش از  ــی ای ــا بررس ــبُ« )1996: 336(. ب ــن یکت ــا م ــتُ أن ــم/ و لس ــم، آل ــا/ ح ــا/ به به
ــوره  ــدای دو س ــم« را از ابت ــم و آل ــاعر واژگان »ح ــه ش ــود ک ــت می‌ش ــن دریاف ــروده چنی س
برگرفتــه و بدین‏وســیله بــه شــعرش رنــگ و بــوی دینــی داده کــه نشــانگر توجــه شــاعر بــه 

ابعــاد مختلــف دینــی اســت.

هنجارگریزی واژگانی
ــان  ــق آن زب ــاعر از طری ــه ش ــت ک ــیوه‌‌هایی اس ــی از ش ــی یک ــزی واژگان هنجارگری
خــود را برجســته می‌‌کنــد؛ بنابرایــن برحســب قیــاس و تخطــی از قواعــد ســاخت واژۀ زبــان 
ــی  ــن گاه ــوی 1390: 49(؛ بنابرای ــدد )صف ــه کار می‌‌بن ــد و ب ــد می‏آفرین ــار، واژه‌‌ای جدی هنج
شــاعر بــا ذهــن خــاّق خویــش و دایــرۀ لغاتــش، واژه‌‌ای نــو می‌‌ســازد یــا ســاختار واژه‌‌ای را 
دگرگــون می‌کنــد و بــا ایجــاد ارتبــاط میــان واژه‌هــا ترکیباتــی را خلــق می‌کنــد کــه به‎صــورت 
جزئــی یــا کلــی از فــرم و هنجــار زبــان انحــراف دارد. کاربــرد وســیع واژه‌‌هــای نوســاخته و 
ــش واژۀ  ــر آفرین ــاوه ب ــازه در محــور جانشــینی در شــعر، ع ــای ت ــش واژه‌‌ه ــی و گزین ابداع
جدیــد، مفاهیــم تــازه‌‌ای را در پــی دارد و نیــز بــرای خواننــدۀ متــن، تــازه و بی‏ســابقه اســت و 
شــاعران و نویســندگان بــا خلــق موقعیت‌هــای گوناگــون و اســتفاده از ذخایــر زبانــی واژگانــی 

ــان می‌‌شــوند.  ــی زب ــن شــیوه ســبب تحــول و پویای ــا ای ــو می‌ســازند و ب ن
ــه  ــت ب ــو در واژگان دس ــب ن ــک ترکی ــری از ی ــا بهره‌‌گی ــت ب ــن بی ــس در ای ادونی
َــو زادَ بِــک  ــی وَ ل ــا ادونیــس/ حَتَّ َــو رَجَعــتَ یَ ــی وَ ل ــی زده اســت: »حَتَّ ــزی واژگان هنجارگری
ــرَقَ الدَلیــلُ/ فــی وَجهِــک الفَاجِــع/ أوَ فــی رعبـِـک الَأنیــس« )2003: 205(: ای  الأبعــاد/ وَ إحتَ
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ــو بســیار شــود/ گواه‌هــای موجــود در چهــرۀ  ــا ت ادونیــس حتــی اگــر بازگــردی/ و فاصلــه ب
ــوزد. ــتنی‎ات می‌‌س ــت دوست‎داش ــا وحش ــناک ی ترس

بــا دقــت در نظریــۀ لیــچ چنیــن دریافــت می‌‌شــود کــه در ایــن قطعــه شــعر تناقضــی 
ــس«  ــرس و واژۀ »الأن ــی دور و ت ــب« به‏معن ــۀ »رع ــود دارد. کلم ــوت وج ــت و منع ــن نع بی
به‎معنــی نزدیــک و آرامــش اســت. صفتــی کــه بــرای موصــوف بــه کار بــرده، نامألــوف اســت. 
ایــن ترکیــب در ســاختار و نــوع دســتوری بــا هنجــار و الگــوی عربــی ســازگار اســت؛ امــا در 
زبــان عــادی هرگــز در زبــان معیــار از آن اســتفاده نمی‌‌کننــد؛ بنابرایــن ایــن ترکیــب فراهنجــاری 
ــازی کلام  ــازی اســت و در برجسته‌‌س ــوآوری در واژه‌‌س ــک ن ــی‌‌رود؛ ی ــمار م ــه ش ــی ب واژگان
ــاد  ــر ابع ــه دیگ ــس نســبت ب ــعار ادونی ــی در اش ــزی واژگان ــر بســزایی دارد. هنجارگری او تأثی

هنجارگریــزی، بســامد کمتــری دارد.
ــم: »تحــرق أرض النجــوم الألیفــة/ هــو ذا یتخطــی  ــن می‌خوانی ــی دیگــر چنی در جای
تخــوم الخلیفــة/ رافعــا بیــرق الأفــول« )1998الــف: 143(: این ســرزمین ســتاره‎ها را می‎ســوزاند/ 
کســی اســت کــه از حومــه فراتــر مــی‎رود/  بالابرنــدۀ پرچــم غــروب و شکســت اســت.در ایــن 
ــوس اســت  ــی نامأن ــول« کــه ترکیب ــرق الأف ــا بی ــب »رافع ــردن ترکی ــا به‎کارب ــات ادونیــس ب ابی
و بایــد بــه شــکل »بیــرق الأفــول رافعــا« بــه کار بــرده می‌شــد، دســت بــه هنجارگریــزی زده 

اســت.

هنجارگریزی نحوی
هــر دیگرگونــی در ســاختار نحــوی ســبب آشــنایی‌‌زدایی می‌‌شــود کــه آن را 
هنجارگریــزی نحــوی می‌‌دانیــم. درحقیقــت شــاعر بــا صرف‌نظــر از قواعــد حاکــم بــر زبــان، 
ــق قاعــدۀ نحــو نیســت. در ایــن حالــت هــدف اساســی  ــرد کــه مطاب ــه کار می‌ب عباراتــی را ب
ــد:  ــه می‌‌نویس ــن زمین ــوی در ای ــوروش صف ــت. ک ــنایی‌‌زدایی اس ــی و آش ــاعر زیبایی‌‌آفرین ش
ــای  ــا قاعده‌‌افزایی‌‌ه ــظ وزن ب ــرای حف ــزاری ب ــوی، اب ــزی نح ــوارد هنجارگری ــیاری از م »بس
ــورد  ــچ در م ــه لی ــی‌‌رود؛ البت ــه کار م ــزء آن ب ــف و ج ــا ردی ــه ی ــظ قافی ــل حف ــر، ازقبی دیگ
هنجارگریــزی آوایــی بــه چنیــن مســئله‌‌ای اذعــان دارد؛ ولــی بــاز هــم ایــن نــوع هنجارگریــزی 

ــد« )1390: 80(.  ــی می‌‌کن ــعرآفرینی معرف ــزار ش را اب
بــا بررســی شــاخۀ هنجارگریــزی نحــوی لیــچ درمی‌‌یابیــم کــه ادونیــس در 
ــه  ــر ب ــه در زی ــت ک ــرده اس ــره ب ــور به ــی به‏وف ــگرد فرازبان ــن ش ــود از ای ــروده‌‌های خ س

می‌‌شــود: اشــاره  آن‌‌هــا  از  نمونه‌‌هایــی 

تقدیم خبر بر مبتدا بدون علت 
ــاز  در نحــو و دســتور زبــان عربــی معمــولاً مبتــدا قبــل از خبــر می‌آیــد؛ امــا از دیرب
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ــا  اک / ی ــا حَــرَّ ــدا بســیار اســت: »مُســافرٌِ دُونمَ ــر مبت ــر ب ــد بیشــتر، مقدم‎کــردن خب ــرای تأکی ب
ــت را  ــید قدم ــت/ ای خورش ــافر بی‌حرک ــاک« )2003: 292(: مس ط

َ
ــی خ ــنَ ل ــن أیَ ــمسُ، م شَ

عــب/ أغنــی مِــن التَّمــردِ المَقهُــورِ أنــتَ/ ومِــن رَعــدِ علــی  از کجــا برداشــتی؛ »أغَنــی مِــن الرُّ
الصَحــراء/ یــا وَطَنــاً مصمغــاً مَکسُــور« )261(: مــن از تــرس و از شــورش مظلــوم بی‏نیازتــرم/ 

ــری. ــان بی‏نیازت ــو ای وطــن بســته و شکســته از رعــد بیاب و ت
شــاعر نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و در اشــعارش از ایــن نــوع آشــنایی‌زدایی 
بهــره بــرده اســت. در ایــن بیت‌‌هــا قاعــدۀ نحــوی مربــوط بــه بحــث مبتــدا و خبــر را نادیــده 
ــش  ــه نق ــی« ک ــی و أغن ــات »ل ــی کلم ــت؛ یعن ــرده اس ــدم ک ــدا مق ــر مبت ــر را ب ــه؛ خب گرفت
ــدون علــت  ــر »خطــاک و انــت« کــه مبتــدا هســتند، ب ــه ترتیــب ب ــد ب ــر را دارن دســتوری خب
ــم را  ــن تقدی ــل ای ــدون دلی ــه شــاعر ب ــت گفــت ک ــه قطعی ــوان ب ــه نمی‌‌ت ــدم شــده‌‌اند؛ البت مق
ــر و  ــودن خب ــر مهم‏ب ــد ب ــرای جلــب توجــه بیشــتر مخاطــب، تأکی انجــام داده اســت؛ بلکــه ب

ــر مبتــدا مقــدم داشــته اســت. موســیقی شــعر، آن را ب
ــا  ــب هســتم، ب ــا و غری ــن دور از شــما تنه ــا« )2003: 243(: م ــب عنکــم أن در »غری
توجــه بــه ســاختار جملــه، خبــر بــر مبتــدا مقــدم شــده؛ درحالی‏کــه اصــل جملــه به‎صــورت 

»أنــا غریــبٌ عنکــم«  اســت.

تقدیم مفعول بر فاعل بدون دلیل
ــی دارای قواعــد خاصــی اســت؛ امــا گاهــی  ــان عرب ترتیــب چینــش جمــات در زب
ــرورت  ــات، به‎ض ــیقی ابی ــظ وزن موس ــت حف ــد و جه ــم می‌‌زن ــر ه ــون را ب ــن قان ــاعر ای ش
ــد کــه ایــن امــر موجــب برجســتگی و تأکیــد  ــگاه ارکان اصلــی جملــه را جابه‏جــا می‌‌کن جای
ــا  ــن نمونه‎ه ــس در ای ــد. ادونی ــاد می‌کن ــی ایج ــخن زیبای ــود و در س ــوی می‌ش ــر نح عناص
ــیقی در  ــاد موس ــبب ایج ــردن ســخن، س ــن کوتاه‎ک ــزی نحــوی، ضم ــا کاربســت هنجارگری ب
ــة«  ــفَ خطــاکَ العُتب ــقِ/ وَ مَشَــت خَل ــارُ الطَری ــکَ أزَهَ ــمَتْ وَجهَ ــز شــده اســت: »رَسَ شــعر نی
ــتانه راه  ــت از آس ــت قدم‌های ــد/ و او پش ــیم کردن ــره‌‌ات را ترس ــا چه ــای راه‌‌ه )313(: گل‌‌ه
رفــت؛ »حیــنَ یؤُاخــی صُمتهَــا المَنــزِلُ/ لاعُشــبَ، لاقبــرة، لانـَـدی« )122(: هنگامی‏کــه ســکوتش 
خانــه را فراگرفتــه اســت/ نــه گیاهــی، نــه چکاوکــی، نــه شــبنمی. در ابیــات ذکرشــده دو واژۀ 
ــل  ــر فاع ــت خــاص نحــوی، ب ــدون عل ــتند، ب ــه هس ــول جمل ــه مفع ــا« ک ــک و صُمته »وَجهَ
ــول، ســعی در ایجــاد  ــم مفع ــا تقدی ــوی، شــاعر ب ــی از نظــر معن ــد؛‌‌ ول ــه پیشــی گرفته‎ان جمل
ــعر  ــر ش ــورد نظ ــخصیت م ــت ش ــای مثب ــته‎کردن ویژگی‌ه ــاص و برجس ــی خ ــد کلام تأکی

ــن مخاطــب دارد. ــش را در ذه خوی
تقدیم حال بر صاحب حال

ادونیــس در جایــی دیگــر چنیــن می‌ســراید: »عاریــاً تحــت نخیــل الآلهــة/ لابســاً رمــل 
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ــودم/ ســال‌ها  ــان ب ــان، عری ــر نخــل خدای الســنین/ کنــت الهــو باحتضــاری« )2003: 217(: زی
در شــن پوشــیده/ ولــی در حــال مــرگ منتظــر خدایــم بــودم. در ایــن ســروده چنیــن دریافــت 
می‌شــود کــه شــاعر بــا تقدیــم حــال، یعنــی »عاریــاً و لابســاً« بــر صاحــب حــال، یعنــی ضمیــر 

مســتتر »أنــا« کــه در فعــل »الهــو« مســتتر اســت، هنجارشــکنی ایجــاد کــرده اســت.

تقدیم نعت بر منعوت
تقدیــم صفــت بــر موصــوف یکــی دیگــر از هنرهــای شــاعر در ایجــاد هنجارشــکنی 
در شــعرهایش اســت: »لســت علــی ســریری المفــروش بالجنــون رمیلــة النعــاس )2003: 260(: 
ــۀ شــعری در  ــن نمون ــود. در ای ــون اســت و ‌خواب‌آل ــر از جن ــه پ ــم نیســتم ک ــن روی تخت م
ترکیــب »النعُــاسُ الرملــی« صفــت بــر موصــوف مقــدم شــده و هنجارشــکنی در شــعر خلــق 

شــده اســت.

فاصلۀ بین فعل ناقصه و اسم آن
ــدا اســم و ســپس  ــه، ابت ــی معمــول اســت کــه در افعــال مقارب ــان عرب در دســتور زب
خبــر بیایــد مگــر در بعضــی اســتثناها؛ امــا گاهــی بنابــه دلایلــی ایــن ترتیــب بــه هــم می‌‌خــورد. 
ادونیــس از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و در شــعرش از ایــن روش بــرای ایجــاد هنجارگریــزی 
ــداوم  ــعر و ت ــیقی ش ــردن موس ــه غنی‏ک ــر، ب ــد خب ــر تأکی ــاوه ب ــرده و ع ــتفاده ک ــوی اس نح
ــامُ«  ــلَ رَجّــةٍ، ینَ ــک، مث ــر ذهــن خواننــده کمــک کــرده اســت: »وَ کانَ حَــولَ القَبــر/ صَوتُ آن ب
ــد. در  ــی و ســروصدایی می‌‌خوابی ــل تکان ــت مث ــزد آرامگاهــت/ صدای ــف: 433(: و ن )1996ال
قواعــد نحــوی میــان فعــل ناقصــه و اســمش نبایــد فاصلــه باشــد؛ درحالی‏کــه در ایــن ســروده، 
شــاعر بــا ایجــاد فاصلــه به‌‌وســیلۀ ترکیــب اضافــی »حــول القبــرِ«، فاصلــه انداختــه و منجــر بــه 
ــا ایجــاد ایــن فاصلــه نشــان می‌دهــد کــه نقطــۀ تمرکــزش در  ایجــاد هنجارگریــزی شــده و ب

ترکیــب »حــول القبــر« اســت. 

مقدم‌شدن خبر کان بر کان
بــا بررســی نمونــۀ »فــی البئــر.../ کانَ صــوتٌ/ یقــولُ: کل أرض / بئــرُ؟/ و کل حــبٌ/ 
ــود/  ــی ب ــاه ... صدای ــدوق« )1988پ: 180(: در چ ــی الصن ــوتُ ـ/ ف ــبٌ یم ــشُ ـ کلُ ح یعی
ــرد/  ــد- همــه عشــق می‌می ــی می‌کن ــر ســرزمین/ چاهــی؟/ و همــه عشــق/ زندگ ــت ه می‌گف
ــر  ــر کان بناب ــر کان ب ــردن خب ــا مقدم‎ک ــاعر ب ــه ش ــود ک ــت می‌ش ــن دریاف ــدوق، چنی در صن

ضــرورت شــعری، موجــب ایجــاد هنجارگریــزی شــده اســت.
جابه‌جاکردن جایگاه منادا

ــورد  ــم می‌خ ــه چش ــس ب ــعار ادونی ــه در اش ــزی ک ــای هنجارگری ــر روش‌ه از دیگ



243بررسی انحراف از  زبان معیار در ساختار شعر ادونیس با تطبیق نظریۀ زبان‌‌شناختی جفری لیچ/

ــب  ــادا موج ــی من ــا جابه‎جای ــاعر ب ــه ش ــت ک ــی اس ــروه منادای ــزای گ ــی در اج جابه‎جای
برجســتگی زبــان شــعری خویــش شــده اســت: »قیثــارک الحزیــنُ، أورفئــوس/ یعُجــزُ أن یغیــر 
ــد  ــوس/ نمی‌توان ــود، أورفئ ــی( حزن‌آل ــت نوازندگ ــگ )آل ــف: 435(: چن ــرة« )1996ال الخمی

بن‌مایــۀ شــعر را تغییــر دهــد. ادونیــس در ایــن قطعــه بــه آشــنایی‌زدایی نحــوی دســت زده و 
ــت. ــرده اس ــاد ک ــی ایج ــوی جابه‌جای ــد نح در قواع

تغییر در اعراب اسمای خمسه
ــا بررســی ســرودۀ زیــر طبــق نظریــۀ هنجارگریــزی لیــچ چنیــن دریافــت می‌شــود  ب
کــه شکســت قواعــد نحــوی در ترکیــب اضافــی »اب العالــم« اســت کــه بــا توجــه بــه قوانیــن 
ُ مِــن 

ــم« نوشــته می‌شــد: »وَ وَشوشــنی آدمُ/ بَغصــة ــا العال ــد به‎صــورت »اب اســمای خمســه بای
آلاه/ باِلصّمــتِ بالانـّـهُ/ لســتُ أبَ العالــمِ/ لــم ألمــحِ الجنّــة/ خُذنــی الــی الّلِ« )1966الــف: 160(: 
و آدم مــرا گیــج و پریشــان کــرد/ بــا اندوهــی از خدایــش/ بــا ســکوت، بــا نالــه/ مــن پــدر دنیــا 

نیســتم/  بهشــت را ندیــده‌ام / مــرا بــه ســوی خــدا ببــر.
طبــق دســتور زبــان عربــی، اســمای خمســه هــرگاه مضــاف واقــع شــوند، اعرابشــان 
فرعــی اســت و در حالــت نصبــی بــه جــای فتحــۀ ظاهــری، الــف می‌گیرنــد )ابن‌عقیــل 1429: 
ــه جــزء  ــه شــاعر برخــاف قواعــد نحــوی، کلمــه »أب« را ک ــی اســت ک ــن در حال 52( و ای
اســمای خمســه اســت، بــه جــای اینکــه بــا اعــراب فرعــی بیــاورد، بــا اعــراب اصلــی آورده و 

بــا ایــن آشــنایی‌زدایی زیبایــی بی‌نظیــری در شــعرش خلــق کــرده اســت.

قلب
گاهــی شــاعر به‏خاطــر زیباشــناختی لفظــی یــا معنایــی، جــای موصــوف و صفــت را 
ــر جــای موصــوف می‌نشــیند و موصــوف مؤخّــر  ــر می‌‌دهــد و صفــت ب ــی تغیی ــان عرب در زب
ــوی  ــری و معن ــی ظاه ــزودن زیبای ــر اف ــعر، علاوه‎ب ــزی در ش ــن هنجارگری ــه ای ــود ک می‌‌ش
بیشــتر، به‎ســبب وزن شــعری اتفــاق می‌افتــد. هنجارگریــزی نحــوی در ایــن بخــش از ســرودۀ 
ادونیــس نمــودی روشــن دارد: »تائــة الوجــهِ، أصَُلّــی لغِبــاری/ و اغنـّـی روحــیَ المغتربــة/ و الــی 
معجــزةٍ لــم تکتمَــل )1996: 230(: در چهــرۀ گمشــده، بــرای خــاک و غنــای روح بیگانــه‌ام دعــا 

می‌کنــم و معجــزه تکمیــل نشــده اســت.
ــر موصــوف خــود مقــدم شــده اســت. در اینجــا  ــای »ســرگردان« ب واژۀ »تائــة« به‎معن
ــی  ــگاه اصل ــة« در جای ــه واژۀ »تائ ــه جــای اینک ــوده و ب ــه« ب ــای »متکبران ــة الوجــه« به‏معن »تائ
خویــش و بعــد از »الوجــه« قــرار بگیــرد، بنابــر ضــرروت شــعری، بــر آن مقــدم شــده و طبــق 
ــه در  ــن نظری ــق ای ــا تطبی ــت و ب ــده اس ــی ش ــزی آوای ــاد هنجارگری ــبب ایج ــچ س ــۀ لی نظری
ــعار  ــچ، در اش ــوی لی ــزی نح ــه هنجارگری ــود ک ــت می‎ش ــن دریاف ــس چنی ــروده‌‌های ادونی س
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ــه ســایر ابعــاد، نمــود بیشــتری یافتــه اســت. شــاعر نســبت ب

هنجارگریزی معنایی
هرچــه بســامد وقــوع هنجارگریــزی معنایــی بیشــتر باشــد، افــق معنایــی گســترده‌‌تری 
ــه  ــی ک ــی از مجال‌های ــود. یک ــاب می‌‌ش ــعر دیری ــی ش ــل و معن ــعری، حاص ــان ش در گفتم
ــا غافلگیــری روبــه‎رو کــرده، اســتفاده از آشــنایی‌زدایی  ــا انتخــاب آن مخاطــب را ب ادونیــس ب
ــزی،  ــتعاره، مجــاز، تشــخیص، حس‌آمی ــبیه، اس ــاعر از فراهنجــاری تش ــه ش ــی اســت ک معنای
پارادوکــس، تمثیــل، نمــاد و مراعات‌نظیــر کــه نتیجــۀ تصاویــر خیالــی شــاعرانه اســت، به‏وفــور 
بهــره بــرده و ذوق شــاعرانۀ ادونیــس موجــب شــده اســت بتوانــد تصاویــر زیبــای بلاغــی در 
شــعر بیافرینــد. در ایــن نــوع هنجارگریــزی، شــاعر خــود را مقیــد بــه قواعــد معنایــی حاکــم 
ــر خــود  ــد و اث ــه انتخــاب می‎زن ــد و در محــور جانشــینی دســت ب ــان هنجــار نمی‌‌دان ــر زب ب
ــتعاره،  ــد از: تشــبیه، اس ــی عبارتن ــزی معنای ــن عناصــر هنجارگری ــد. مهم‎تری را برجســته می‌‌کن
ــوق،  ــوارد ف ــر م ــاوه ب ــعر، ع ــیقی ش ــی در موس ــفیعی کدکن ــخیص. ش ــه و تش ــاز، کنای مج
ــتاخیز  ــان و رس ــخص زب ــل تش ــا را عام ــرده و آن‎ه ــر ک ــز ذک ــض را نی ــزی و تناق حس‎آمی

کلمــات برشــمرده اســت )1386: 11(.

تشبیه
تشــبیه در لغــت یعنــی مانندکــردن و در اصطــاح به‎معنــای قــراردادن هماننــدی بیــن 
دوچیــز یــا بیشــتر از دوچیــز اســت؛ چیزهایــی کــه اشــتراک آن‎هــا در یــک صفــت یــا بیــش 
از یــک صفــت اســت )عرفــان 1384: 12(. بیشــترین فراهنجــاری معنایــی ادونیــس در بخــش 
تشــبیه، اســتعاره و پارادوکــس نمــود یافتــه کــه منجــر بــه آفرینــش تصاویــر زیبــای بلاغــی در 

اشــعارش شــده است.
گاهــی شــاعر در انتخــاب طرفیــن تشــبیه، الفاظــی مبهــم و پیچیــده را بــه کار می‌‌گیــرد 
و درک و فهــم آن را از مخاطــب عــام پنهــان می‌‌کنــد: »أو مــأ لــی بـَـرقٌ بکَــی و نــامَ/ فــی غابَــةِ 
الظُنُــون/ یجَهــلُ مَــن أکَُــون« )2003: 209(: در جنــگلِ بدگمانــی، مــن را از بــرق و روشــنایی 
ــن  ــاعر در ای ــه چــه کســی هســتم. ش ــدارم ک ــر ن ــن/ خب ــز ک ــت لبری ــرد و خف ــه ک ــه گری ک
ــده و  ــی گریســته و خوابی ــگل بدگمان ــه در جن ــد ک ــت خــودش را چــون آذرخشــی می‌دان بی
بدین‎وســیله مفهــوم شــعری خویــش را کــه خفقــان موجــود در جامعــه اســت، به‎زیبایــی بــه 

تصویــر کشــیده اســت. 
ــراب« )1988ب: 209(: و  ــضُ کالأغُ ــنُ الَأبیَ ــراب/ وَ الکَفَ ــی التُ ــضُ ف ــنُ الَأبیَ »وَالکَفَ
ــاعر از  ــات ش ــن ابی ــت. در ای ــد کلاغ اس ــفید مانن ــن س ــت/ و کف ــاک اس ــفید در خ ــن س کف
ــۀ  ــه نظری ــا توجــه ب ــده اســت. ب ــزی آفری ــر خیال‌‌انگی صنعــت تشــبیه اســتفاده کــرده و تصوی
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لیــچ، ادونیــس بــا همانندســازی کفــن بــه کلاغ کــه تشــبیهی تــازه و ابهام‌آمیــز اســت، موجــب 
برجســتگی کلام خویــش شــده و از ایــن طریــق ذهــن خواننــده را بــا چنیــن تشــبیهات نــوی، 

در درک معنــا دچــار آشــفتگی کــرده اســت.
»لـَـمْ یعُــد وراء جلــده غیــرُ الإبــرد و الأفــران/ و الحُــبُّ هــذه اللیلــة شــیخُ فی عشــرین« 
)1988الــف: 556(: در پشــت پوســت او چیــزی جــز ســوزن و محل‌هــای پختــن نــان )فرهــا( 
ــا تشــبیه  نیســت/ و عشــق در ایــن شــب، پیرمــردی بیست‏ســاله محســوب می‌شــود. شــاعر ب
عشــق بــه پیرمــردی بیست‎ســاله هنجارگریــزی ایجــاد کــرده؛ زیــرا تشــبیه عشــق بــه پیرمــرد 
ــه  ــد ب ــی بای ــوش و پویای ــق در جنب‎وج ــت و عش ــه اس ــرف جامع ــارج از ع ــاوت و خ متف

ــه پیرمــرد. جــوان تشــبیه می‌شــد ن
ــني  ــاءٌ توشوش ــروف نس ــای/.../ و الح ــی خط ــرس ف ــر/ ج ــل کأَنَّ القم ــا الآن طف »أن
مــا تحــبّ« )1996: 640(: مــن الان کودکــی هســتم ماننــد مــاه/ ناقــوس‏وار بــر گام‌هــای مــن 
ــان، آنچــه را دوســت دارنــد، بــه مــن می‌دهنــد.  گــره خــورده اســت/.../ و حــروف چــون زن
ــا در  ــرده؛ ام ــبیه ک ــروف تش ــه ح ــان را ب ــاه و زن ــه م ــودک را ب ــات ک ــن ابی ــس در ای ادونی
ــه هنجارگریــزی زده اســت. تنهــا خواننــدۀ نکته‏ســنج  تشــبیه دوم، »الحــروف نســاء« دســت ب
ــان  ــه اینکــه حــروف در زب ــا توجــه ب ــد. ب ــن مشــبه و مشــبه‌به شــباهت را دریاب ــد بی می‌توان
ــان  ــی می ــش و نوآفرین ــباهت‌هایی چــون زای ــوان ش ــوند، می‌ت ــث محســوب می‌ش ــی مؤن عرب

آن‎هــا برقــرار کــرد. 

استعاره
ــرای آن وضــع  ــرِ آنچــه ب ــی اســتفاده از لفظــی در غی ــم بلاغــت، اســتعاره یعن در عل
ــی  ــن معن ــه بی ــابهتی ک ــه و مش ــور علاق ــی آن، به‏منظ ــای حقیق ــر معن ــت و در غی ــده اس ش
حقیقــی و مجــازی وجــود دارد، همــراه بــا قرینــۀ بازدارنــده از ارادۀ معنــی اصلــی آن )عرفــان: 

.)139
ــاحِ  ــاخِ الحُــروفِ الجَدیــدةِ/ مانحــاً شِــعره للری ــرکامِ/ فــی مَن م تحــتَ ال ــدَّ ــوَ ذا یتَقَ »هُ
ــوای  ــی‌دارد/ در حال‏وه ــدم برم ــر آوار ق ــاحر کالنحــاسِ« )2003: 154(: زی ــناً س ــةِ/ خش الکئیب

ــون  ــا همچ ــن و دلرب ــپارد/ خش ــود می‌س ــای غم‌آل ــه باده ــعرهایش را ب ــو/ ش ــای ن حرف‌ه
مــس. ادونیــس بــا بیــان اســتعاری در تشــبیه مــس بــه انســان، دســت بــه آشــنایی‌زدایی زده و 
ســبب برجســتگی و زیبایــی زبــان شــعری خویــش شــده اســت؛ بــه این‏صــورت کــه مــس را 
ــرد. ــه خــود بگی ــودن را ب ــای خشــن و دلرباب ــد ویژگی‌ه ــه می‌توان ــد ک ــد انســانی می‌دان مانن

ــب را  ــای ش ــی« )141(: و کفش‌ه ــا لایأت ــر م ــم ینَتظ َ ــمَّ ل ــلِ/ ثُ ــذاءِ اللی ــتعیرُ ح »یس
ــارت  ــه‌‌ای در عب ــتعارۀ مکنی ــن شــعر اس ــد. در ای ــار کســی نمی‌مان ــرد و در انتظ ــرض می‌گی ق
ــوع  ــش دارد و از ن ــه کف ــد انســانی ‌‌دانســته شــده ک ــه اســت؛ شــب مانن ــل« نهفت »حــذاءُ اللی
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ــن  ــر چنی ــی دیگ ــت. در جای ــان اس ــات انس ــن« از متعلق ــرا »قرض‏گرفت ــت؛ زی ــحه اس مرش
می‌خوانیــم: »و حینمــا اســتقرتِ الرمــاحُ فــی حشاشــة الحســین/ و زینّــت بجســد الحســین/ و 
داســت الخیــولُ کلّ نقطــة/ فــی جســد الحســین/ و اســتلبت و قُســمت ملابــس الحســین/ رأیــتَ 
کلّ حجــرٍ یحنــو علــی الحســین/ رأیــتَ کلّ زهــرةٍ تنــام عنــد کتــفِ الحســین/ رأیــتَ کلّ نهــر/ 
یســیر فــی جنــازةِ الحســین )1988پ: 84(: و هنگامی‌کــه نیزه‌هــا بــر جــان حســین نشســتند/ و 
بــا  جســم حســین آراســته شــدند/ و اســب‌ها همــه جــای بــدن حســین را لگدمــال کردنــد/ و 
جامه‌هــای امــام تقســیم و غــارت شــدند/ دیــدی هــر ســنگی بــر حســین نالــه ســرداد/ و هــر 
گلــی در کنــار شــانۀ حســین آرمیــد/ و هــر نهــری در پــی حســین جــاری می‌شــود. علاوه‏بــر 
عنصــر تکــرار کــه در ایــن ســروده نمایــان اســت، از اســتعاره نیــز در واژگان »حَجَــر، وردة و 
ــنگدلی  ــختی و س ــتعاره از س ــنگ اس ــه س ــورت ک ــت؛ بدین‏ص ــده اس ــتفاده ش ــز اس ــرة« نی زه

ــار شــانۀ امام‎حســین)ع( می‌آرامــد و  ــی کــه در کن دشــمنان، و گل اســتعاره از لطافــت و زیبای
رود کــه اســتعاره از جریــان تلــخ و دردآور تاریــخ بــرای بشــر اســت.

پارادوکس یا تصاویر متناقض‌نما
ــض  ــی متناق ــی و دارای مفهوم ــر بی‏معن ــخنی در ظاه ــا س ــا متناقض‌‌نم ــس ی پارادوک
ــای  ــۀ معن ــر لای ــی زی ــی حقیق ــه معنای ــد ک ــده درمی‌‌یاب ــت در آن، خوانن ــا دق ــا ب ــت؛ ام اس
ظاهــری پنهــان اســت کــه در آن ادیــب تجربه‌هــای شــخصی و عواطــف گوناگــون خــود را در 
شــکلی بی‌بدیــل و شــگفت‌انگیز همــراه بــا تعبیرهایــی جــذاب و هنرمندانــه بیــان کنــد و تنهــا 
کســانی قــادر بــه انجــام چنیــن کاری هســتند کــه قــوۀ خیــال خلّقــی دارنــد و دارای ذهنــی 
جســتجوگر، تفکــری نافــذ، روحیــه‌ای لطیــف هســتند. قاعده‎کاهــی معنایــی برحســب ترکیــب 
ــن  ــرد و از ای ــه براســاس مجــاورت و هم‎نشــینی صــورت می‌پذی ــی اســت ک در اصــل ترکیب
ــازگار  ــان خــودکار ناس ــی زب ــری معنای ــد ترکیب‏پذی ــا قواع ــه ب ــی اســت ک ــت قاعده‏کاه جه
ــوی1390:  ــت )صف ــس اس ــت پارادوک ــی، صنع ــارز قاعده‏کاه ــای ب ــی از نمونه‌ه ــت. یک اس
170(. ادونیــس از ایــن شــیوه بــرای خلــق مضمونــی جدیــد و تصویــری تــازه بهــره می‌‌گیــرد 

و خواننــده را بــرای درک معنــا بــه کاوش وامــی‌‌دارد.
ــا نمــودی روشــن، ترکیبــی متناقض‌نمــا ایجــاد کــرده و  در ایــن ســروده، ادونیــس ب
ســبب برجســتگی زبــان ســرودۀ خویــش شــده اســت: »مَزِجَــت بیَــنَ النَّــار وَ الثلُــوج/ لـَـن تفَهَــم 
ــاً/ أسَــکُن فــی الَأزهــار وَ الحِجــارَة/  ــوج/ و ســوفَ أبَقــی غامضِــاً ألیف ـِـی وَ لا الثلُ ــران غابات النی
أغیــبُ/ أســتقَصی/ أری المــوجَ/ کالضُــوءِ بیَــن الســحرِ وَ الِإشــارةِ« )1988الــف: 440(: آتــش و 
ــم و  ــن مبه ــرد/ و م ــا را دربرنمی‌گی ــا و برف‌‌ه ــش جنگل‌ه ــزم/ آت ــم می‌آمی ــا ه ــرف را ب ب
ــا  ــد/ گــم می‏شــوم/ می‌‌گــردم ت ــان گل‏هــا و ســنگ‎ها ســکونت خواهــم گزی چمــوش در  می
چــون نــور بیــن جــادو و اشــاره مــوج را پیــدا کنــم و ببینــم. بــا توجــه بــه نظریــۀ لیــچ وجــود 
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آرایــۀ پارادوکــس در میــان عناصــر ترکیــب و جملــۀ »خوابیــدن بیــن گل و ســنگ، درآمیختــن 
آتــش و بــرف بــا هــم« از منظــر عقلانــی و منطقــی همدیگــر را طــرد می‌کننــد؛ امــا تصویــری 
هنــری اســت کــه شــاعر می‌کوشــد بــه کمــک آن، مفهــوم زندگــی را در ســخت‌ترین شــرایط 
بــه ذهــن خواننــده متبــادر کنــد و بــا اینکــه ایــن دو ترکیــب از نظــر معنایــی بــا هــم متضادنــد؛ 
امــا از نظــر مفهــوم گویاســت کــه شــاعر می‌‌خواهــد در اوج ســختی هــم آرام باشــد و شــرایط 

را بــا هــم وفــق دهــد.
ــن  ــا ذه ــه بیان‌ه ــا این‎گون ــت. وی ب ــو اس ــی دوپهل ــس زبان ــعری ادونی ــان ش زب
ــاد  ــه ایج ــت جمل ــه در باف ــی ک ــا تغییرات ــد ب ــی‌دارد و می‌کوش ــه وام ــه اندیش ــب را ب مخاط
ــارۀ  ــش دوب ــتگی و خوان ــب برجس ــده، موج ــتن خوانن ــه درنگ‎واداش ــا ب ــان ب ــد، همزم می‌کن
ــف: 143(:  ــا« )1996ال ــودُ خُطان ــا و یق ــاعُ یخلصُن ــاعُ/  الضی ــاعُ/  الضی ــود: »الضی ــش می‌ش متن
ســرگردانی/ ســرگردانی/ ســرگردانی مــا را نجــات می‌دهــد/ و قدم‌هایمــان را راهنمایــی 
ــۀ خودآگاهــی  ــس، ناخودآگاهــی برپای ــم شــعریِ ادونی ــد. الجیوســی می‌نویســد: در عال می‌کن
در حــال چرخیــدن اســت. بــه گــواه منتقــدانِ وی، ادونیــس گام بســیار بزرگــی در دورشــدن 
ــده شــده، برداشــته اســت )160(. در  ــه شــیوۀ منطقــی چی از شــعر مســتقیم کــه واژه‌هایــش ب
ــان را  ــای آن ــه قدم‌ه ــرده ک ــی ک ــا معرف ــوان راهنم ــرگردانی را به‎عن ــاعر، س ــروده، ش ــن س ای
ــبب  ــه و س ــخن گفت ــا س ــورت متناقض‌نم ــا به‎ص ــب زیب ــن ترکی ــا ای ــد و ب ــت می‌کن هدای
ــم:  ــن می‌خوانی ــی دیگــر چنی ــش شــده اســت. در جای ــان شــعری خوی ایجــاد برجســتگی زب
ــنُ تقاطــعَ  ــلِ... و هــا هــو یعُل َ الأم

ســحة
َ
ــاً ف ــأسَ ماحی ــلُ الی ــا و یظلّ ــی... یحی ــا لایأت »ینتظــرُ م

ُ الریــحِ )1996الــف: 143(: منتظــر چیــزی می‌مانــد کــه 
الأطــراف/ یمشــی فــی الهاویــة و لــهُ قامــة

ــد...  ــد را محــو می‌کن ــد و ناامیــدی ســایه می‌گســتراند و فضــای امی ــد... زندگــی می‌کن نمی‌آی
ــاد را دارد.  و آگاه بــاش و او اعــام حضــور می‌کنــد/ و در تاریکــی گام برمــی‌دارد و قامــت ب
ــو اســت و مخاطــب  ــه و دوپهل ــان شــعری ادونیــس متناقض‌گون ــن ســروده زب در ای
بــرای دریافــت معنــی و مفهــوم شــعری او دچــار ســردرگمی می‌شــود و ایــن ســبب 
ــد  ــس می‌گوی ــعری، ادونی ــوای ش ــرا در محت ــت؛ زی ــده اس ــروده ش ــن س ــکنی در ای هنجارش
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــید و ای ــد رس ــز از راه نخواه ــه هرگ ــزی اســت ک ــم در راه چی چش
ــر  ــن ام ــن، ای ــه گشــایش آن دارد؛ بنابرای ــد ب ــه امی ــد ک ــزی می‌مان ــر چی ــاً منتظ انســان عموم
ســبب شــگفتی مخاطــب می‌شــود و ضمــن اینکــه شــاعر مخاطــب را بــه امیــدواری دعــوت 
ــۀ  ــدد. نمون ــه روی شــنونده می‌بن ــد را ب ــای امی ــه دریچه‌ه ــان لحظــه و بدون‏وقف ــد، هم می‌کن
ــة« )2003: 308(:  ــه مظل ــمس ل ــة/ یصــرخُ و الشَّ

ّ
ــا وعــد و لا تعل ــوتٌ ب ــد: »صَ دیگــر می‌گوی

صدایــی بــدون هیــچ خبــری و عهــدی و بــدون علــت/ فریــاد می‌زنــد؛ درحالی‏کــه خورشــید 
چتــر و ســایبان دارد. چنانچــه می‌دانیــم »چتــر« وســیله‌ای بــرای دفــع گرمــا و اشــعۀ خورشــید 
ــزی و خلــق  ــا هنجارگری ــه اســت و ب ــرای خورشــید در نظــر گرفت ــا شــاعر آن را ب اســت؛ ام
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ــر خــود افــزوده اســت. ــر ارزش هنــری اث تصویــری جدیــد ب

هنجارگریزی زمانی )باستان‌‌گرایی(
آرکائیســم، از یــک جهــت باعــث احیــای نــام و یــاد شــخص یــا تصاویــری اســت کــه 
در برهــۀ خاصــی از زمــان دارای اهمیتــی ویــژه بوده‌‌انــد و از ســوی دیگــر، ذکــر آن ماجراهــا 
بــه واژگان خــودکار، طــراوت دوچنــدان می‌‌بخشــد؛ بــا اینکــه ادونیــس شــاعری نوگراســت و 
بــا تقلیــد و مانــدن در گذشــته مخالــف اســت و ایــن در حالــی اســت کــه از میــراث فرهنگــی 
ــد  ــس فرزن ــدف. ادونی ــوآوری ه ــت و ن ــیله اس ــی وس ــراث فرهنگ ــرا می ــرد؛ زی ــود نمی‌بُ خ
ــی  ــد )ابوعل ــازی می‌کن ــروز تصویرس ــرای ام ــته را ب ــرۀ گذش ــت و چه ــتن اس ــراث خویش می
2009: 130ـ129(. »ادامــۀ حیــات زبــان گذشــته در خــال زبــان اکنــون شــاید پــس از وزن و 
ــی اســتعمال الفاظــی  ــان باشــد؛ یعن ــن راه برجســته‎کردن زب ــن و پرتأثیرتری ــه، معروف‌‌تری قافی
ــان شــعر همیشــه  ــل اینکــه زب ــه کار نمــی‌‌رود. یکــی از عل ــره و عــادی ب ــان روزم ــه در زب ک
زبانــی ممتــاز از زبــان کوچــه و بــازار بــوده اســت، همیــن اصــل باســتان‌‌گرایی اســت. احیــای 
واژه‌‌هایــی کــه در دســترس عامــه نیســت، ســبب تشــخیص زبــان می‌‌شــود« )شــفیعی کدکنــی: 

.)24
ــه دوران  ــخ و ب ــه درون تاری ــوان را ب ــتخدام واژگان، گفته‌خ ــا اس ــی ب ــس گاه ادونی
قدیــم می‌بــرد تــا از ایــن طریــق بتوانــد بــه واژگان کهــن در عصــر خویــش جایــگاه تــازه‌ای 
ــانُ«  ــرِ الطُوف ــنَ الآخَ ــي وَ بیَ ــلُ/ بَینِ ــنَ إِخوَتــي قابیِ ــی وَ بیَ ــاره بدهــد: »بیَن ــی دوب ببخشــد و جان
ــری.  ــن و دیگ ــان م ــان می ــرار دارد/ و طوف ــرادرم ق ــن و ب ــن م ــل بی )1988ب:  313 (: قابی
ــخ  ــه تاری ــوط ب ــه و مرب ــه واژه‌‌ای کهن ــل« ک ــا کاربســت کلمــۀ »قابی ــن شــعر ب ــس در ای ادونی
دوران قدیــم اســت، از طریــق هم‌نشــینی بــا کلمــۀ »إخوتــی«، آن را از غرابــت بیــرون کشــیده 
و دریافــت معنــی آن را بــرای مخاطــب آشــنا کــرده اســت. بــا توجــه بــه نظریــۀ لیــچ، شــاعر بــا 
ــه کار  ــل و کشــتار ب ــی قت ــی دارد و به‏معن ــی عمیق ــار معنای ــه ب ــل« ک ــۀ »قابی ــری کلم به‎کارگی

ــه، ســبب هنجارگریــزی در شــعرش شــده اســت. رفت
»أعیــش بیــن النّــار و الطاعــون/ مــعَ لغتــي ـ مــع هــذه العوالــم الخرســاء/ أعیــش فــي 
حدیقــة التفــاح و السّــماء/ فــی الفــرح الاول و القنــوط/ بیــن یــدی حــواء ـ ســیدّ ذاک الشــجر 

الملعــون/ و ســیدّ الثمــار/ دعیــش بیــن الغیــم و الشــرار/ فــی حجــر یکبــر، فــی کتــاب« )1996: 
ــاغ  ــای لال/ در ب ــن دنیاه ــا ای ــم ـ ب ــا کلمات ــم/ ب ــون زندگــی می‌کن ــش و طاع ــان آت 176(: می
ســیب و در آســمان زندگــی می‌کنــم/ در شــادی نخســتین و ناامیــدی/ در برابــر حــوّاءـ ســرور 
ــه  ــنگی ک ــم/ در س ــی می‌کن ــه زندگ ــر و بارق ــان اب ــا/ می ــرور میوه‌ه ــی/ و س ــت لعنت آن درخ
ــه رانده‏شــدن آدم و حــوا از  ــات ب ــن ابی ــی. شــاعر در ای ــزرگ می‌شــود، در کتاب هــر لحظــه ب
بهشــت اشــاره می‌کنــد کــه علــت آن، خــوردن از میــوۀ ممنوعــۀ ســیب بــوده اســت. ادونیــس 
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ــا و جامعــۀ خــود را  ــن کلمــات بهــره جســته و دنی ــۀ تاریخــی از ای ــن حادث ــه ای ــا اشــاره ب ب
ــکان خطــا و  ــش، هــر لحظــه ام ــا وجــود تمــام حُســن و جمال ــه ب ــد ک شــبیه بهشــت می‌دان

ســقوط وجــود دارد.
»فینیــق، إذ یحضنــک الهّیــب أیُّ أفــق تــروده/.../ فینیــق مایکــون/ و ماتکــون الکلمــة 
الأخیــرة ـ الإشــارة الأخیــرة؟« )1960: 49(: ای ققنــوس هنگامــی کــه شــعله‌ها تــو را در برمی‌گیرد، 

در پــی کــدام آتــش هســتی؟/ ای ققنــوس چــه چیــزی اســت/ و واژۀ پایانــی نشــانۀ چیســت؟ 
ــان  ــرای بی ــود، ب ــد می‌ش ــاره متول ــوختن دوب ــا س ــه ب ــق« ک ــتفاده از واژۀ »فینی ــا اس ــاعر ب ش
زندگــی جدیــد و تحــول در آینــده اســتفاده کــرده و موجــب باســتان‌گرایی در شــعرش شــده 

اســت.

هنجارگریزی سبکی
در این‏گونــه از هنجارگریــزی، شــاعر به‎منظــور دوری از یکنواختــی و کاربــرد 
ــد. صفــوی  ــوس اســتفاده می‌کن ــارات نامأن ــروک و عب ــداول، از واژگان مت ــج و مت کلمــات رای
ــن  ــاعر از ای ــه ش ــت. زمانی‏ک ــار آن اس ــتاری معی ــۀ نوش ــعر، گون ــی ش ــۀ اصل ــد: لای می‌‌نویس
ــزی  ــد، هنجارگری ــاری اســتفاده کن ــا ســاختمان نحــوی گفت ــد و از واژه‌‌هــا ی ــز بزن ــه گری گون
ســبکی رخ داده اســت )1390 :53(. ادونیــس به‎عنــوان یــک شــاعر چیره‌دســت ســعی می‌کنــد 
لغــات قدیــم را وارد شــعر کنــد و در عیــن حــال بــا آن‌هــا رفتــاری تــازه کنــد تــا وســیله‌ای 
 / ً

ــة
َ

بــرای ایجــاد تصاویــر غیرمنتظــره از زبــان محــاوره ایجــاد نمایــد: »نازفــاً/ یرفــعُ للشَــمسِ نَزیف
ــرای خورشــید  ــزی را ب ــزی/ خونری ــف: 144(: خونری ــریَّ الحجــرِ« )1996ال ِــسُ ع ــو ذا یلَب ه
ــعار  ــس در اش ــد. ادونی ــن می‌کن ــه ت ــی را ب ــه عریان ــت ک ــنگی اس ــان س ــرد/ او هم ــالا می‌ب ب
ــه  ــا بســامد و برجســتگی آن نســبت ب ــره جســته؛ ام ــزی به ــوع هنجارگری ــن ن ــش از ای خوی
ابعــاد دیگــر هنجارگریــزی لیــچ بســیار کــم اســت، وی در ایــن مصــراع کوتــاه چنــد تصویــر 
هنــری زیبــا را بــا کاربســت زبــان محــاوره خلــق کــرده اســت؛ شــاعر خــون را نثــار آفتــاب 
ــز  ــنگ نی ــه س ــی را ب ــت عریان ــد، خصوصی ــن می‌کن ــه ت ــی را ب ــه عریان ــد و درحالی‎ک می‌کن
نســبت می‌دهــد. تمامــی ایــن عبــارات در زبــان محــاوره وجــود دارنــد کــه ادونیــس بــا هنــر 
شــاعرانۀ خــود در ایــن مصــراع هنجارگریــزی ســبکی ایجــاد کــرده و ســبب ایجــاد برجســتگی 

و زیبایــی زبــان شــعری خویــش شــده اســت.
ــه  ــار« )1996: 337(: و آب زبان ــرۀ و ن ــار خمی ــا/ و ص ــار صاعق ــاء و ص ــتعل الم »اش
کشــید و آذرخــش شــد/ و خمیرمایــه و آتــش گشــت. در ایــن ســروده نیــز شــاعر بــا کاربســت 
تصویــر هنــری زبانه‏کشــیدن آب و آتش‏گرفتــن آن، هنجارگریــزی ســبکی ایجــاد کــرده اســت.

هنجارگریزی نوشتاری و دیداری
بــه عقیــدۀ لیــچ »نوعــی از هنجارگریــزی نوشــتاری وجــود دارد کــه بــه هیــچ همتایــی 
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در گفتــار نیازمنــد نیســت« )1996: 47(؛ بنابرایــن  شــاعر دســت بــه خلــق نوعی نوشــتار می‌زند 
کــه معــادل آوایــی برایــش وجــود نــدارد. لیــچ ضمــن برشــمردن هشــت گونــه هنجارگریــزی 
ــزی  ــتاری؛ هنجارگری ــی و نوش ــبکی، زمان ــی، س ــی، گویش ــی، معنای ــوی، آوای ــی: نح واژگان
ــدۀ  ــۀ چاپ‎ش ــروف در صفح ــط ح ــش خط‏به‏خ ــد: »چین ــریح می‎کن ــن تش ــتاری را چنی نوش
ــی  ــد، مثال ــوم باش ــادی و غیرمرس ــه غیرع ــت صفح ــمت راس ــیۀ س ــه حاش ــعر؛ به‎صورتی‎ک ش
واضــح و کلیــدی از ایــن نــوع هنجارگریــزی اســت« )48(. در ایــن نــوع هنجارگریــزی شــاعر 
قرارگرفتــن واژه‌هــا و مصراع‌‌هــا را به‏گونــه‌‌ای تنظیــم می‌‌کنــد کــه دیــدن ظاهــر و روی شــعر، 

بــدون خوانــدن آن، مفهومــی دیگــر را تداعــی می‌‌کنــد. 
شــاعر در ایــن گونــه هنجارگریــزی شــیوۀ مخصوصــی را در نوشــتار بــه کار می‌‌بــرد 
کــه تغییــری در تلفــظ واژه بــه وجــود نمــی‌‌آورد؛ بلکــه مفهومی بــه مفهــوم اصلــی آن می‌‌افزاید. 
ایــن شــیوۀ هنجارگریــزی در شــعر شــاعران نوپــرداز بــه چشــم می‌‌خــورد؛ زیــرا در قالب‌‌هــای 
ــا  ــد طــول یــک مصــراع ی ــد، شــاعر نمی‌‌توان ــدازۀ به‏خصوصــی دارن شــعری کلاســیک کــه ان
ــد از  ــب می‌‌توان ــاب واژگان مناس ــر انتخ ــد علاوه‏ب ــاعر می‌‌توان ــد. ش ــاد کن ــم و زی ــت را ک بی
عوامــل دیگــری، ماننــد تغییــر شــکل نوشــتاری یــک کلمــه در ابتــدا، اثنــا یــا پایــان شــعرش، 
ســرودۀ خــود را هنری‌‌تــر جلــوه دهــد کــه یکــی از ایــن شــیوه‌‌ها جدانویســی حــروف اســت. 
»جداکــردن حــروف تشــکیل‎دهندۀ یــک کلمــه یــا عبــارت یــا تصویــر و تفکیــک ســاخت‌های 
تشــکیل‎دهنده آن، به‏نحوی‏کــه یکــی از آن اجــزا علی‎رغــم ارتبــاط آن بــا بافــت شــعری، یــک 

کیــان مســتقل بــه شــمار آیــد« )حسّــونۀ 2007: 138(.
ــرای  ــا ب ــروف واژه‌‌ه ــی ح ــیوۀ جدانویس ــر گاه از ش ــرداز معاص ــاعر نوپ ــس ش ادونی
شکســتن قوانیــن حاکــم بــر نوشــتار زبــان شــعری اســتفاده کــرده اســت؛ به‎عنــوان نمونــه در 
ــا هــم شــعر را دیــداری کنــد و هــم  ــا کاربســت شــکل پلکانــی، ســعی کــرده ت ایــن شــعر ب
معنــای ثانویــه‌ای را لابــه‌لای آن نهــان کنــد.  »أنــا ســؤالک و لســتِ انــتِ جَوابِــي/ عَرفتُــک بِحَنینــي، 

ــه وَ رَبَطتُــک بِنفســي،  ک بِ
ُ
ــرت

َ
بش

ع 
   ی 

       ل 
         اد ن 

              ی س 
                       و« )1996ب:  305 (: مــن ســؤال تــو هســتم و تــو جــواب مــن نیســتی/ مــن 
تــو را بــا مشــتاق‎بودن و دلتنگــی شــناختم و بــه آن مــژده‌ات دادم و تــو را بــا خــودم ارتبــاط 

و پیونــد دادم.
ــی خــود  ــام اصل ــم داشــته ن ــه شــاعر تصمی ــی ک ــه زمان ــه نظــر می‌رســد ک ــن ب چنی
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یعنــی »علــی احمــد ســعید« را بــه نــام اســطوره‌ای، یعنــی »ادونیــس« تغییــر دهــد، دســت بــه 
ایــن هنــر ادبــی زده؛ بنابرایــن، در این‏گونــه از آشــنایی‌زدایی، شــاعر تغییــری در تلفــظ واژه‌هــا 
ــد و آن را  ــا می‌افزای ــر واژه‌ه ــی ب ــوم اصل ــر از مفه ــی غی ــوم دوم ــه مفه ــد؛ بلک ایجــاد نمی‌کن
ــدم  ــد )علوی‌مق ــان می‌کن ــا بی ــای آن‌ه ــری از معن ــی واژه و تصوی ــت فیزیک ــورت و حال به‎ص
1381: 99(؛ بنابرایــن، انتخــاب ایــن شــکل از شــیوۀ نوشــتن در اینجــا اشــاره بــه انتخــاب کلمــۀ 
ــم  ــت کنی ــش واژگان دق ــر در گزین ــس اگ ــوده؛ پ ــطوره‌‌ای وی ب ــام اس ــوان ن ــس به‎عن ادونی

ــا بخشــیده اســت. ــا تکــرار حــرف »ت« موســیقی شــعر را نیــز غن درمی‌‌یابیــم کــه شــاعر ب
، أســأل: مــاذا؟/ 

ُ
ــرُ کیــف أجــوعُ وَ أعــری و أقیــد

ِّ
ک

َ
»حیــن أشــاهد احوالــي/ و أری مَــن حولــي/ و أف

لأرض سَــریرٌ/ لِغبــار 
َ
: ا

َ
مــا هــذا التکویــنُ؟ ترانــي: میــتٌ أم حــی؟ / وَ ج هِ ی يَ ه ج و / یَهجــو هــذِي الارض

المعنَــی« )2006: 135(: چونانکــه بــه پیرامونــم نــگاه می‌کنــم و هرکســی را در اطرافــم می‌بینــم/ 

ــن  ــه؟/ ای ــاره می‌پرســم چگون ــد هســتم، دوب ــان و دربن ــه گرســنه و عری ــم چگون فکــر می‌کن
آفرینــش چیســت؟ مــرا می‌بینــی، زنــده‌ام یــا مــرده؟/ و چهــره‌ام کــه هجــو می‌کنــد/ و هجــو 

می‌کنــد ایــن زمیــن را  و زمیــن تختــی اســت/ کــه غبــار معنــا بــر آن می‌نشــیند.
ــی  ــه«؛ یعن ــی »حطیئ ــتۀ زندگ ــد برجس ــه دو بعُ ــه ب ــا توج ــاعر ب ــه ش ــن نمون در ای
بدمنظربــودن و هجوگویــی، دســت بــه ابــداع هنــری زده اســت؛ بدین‎صــورت کــه بــا ایجــاد 
ــه جدانویســی  ــا توجــه ب ــزی نوشــتاری ب ــان »وَ ج هِ ی« و »یَ ه جُ و« و هنجارگری ــاس می جن

ــد. ــوف می‌کن ــه معط ــی حطیئ ــد زندگ ــن دو بعُ ــه ای ــده را ب ــه خوانن حــروف، توج
نمونــۀ دیگــر هنجارگریــزی نوشــتاری ـ دیــداری شــاعر آنجــا اســت کــه عنــوان شــعر خویــش 
را »مــرآة لأورفئــوس« گذاشــته و بــا هنرنمایــی شــاعرانه، ظاهــر و چیدمــان کلمــات در شــعرش 

را به‎گونــه‌ای مرتــب کــرده کــه بــه شــکل ســه‌تار اورفئــوس دربیایــد:
قیثارک الحزینُ، أورفئوس

یُعجزُ أن یغیر الخمیرة

 أن یصنعَ لِلحبیبة الأسیرة
ُ

یجهل

فی قفصِ الموتی سریرَ حبٍّ یحنُّ أو زندینِ أو صَفیرة

، أورفئوس
ُ

 من یموت
ُ

یموت

                و الزّمنُ الرّاکضُ فی عینیک

                       یکبُو، و فی یدیک

                          ینکسرُ القیثار.

 الآنَ علی الضفاف.
ُ

المحُک

ناء
َ

 زهرةٍ غ
ُ

 و کل
ً
و أسا

 صوتٍ،
ُ

و الماءُ مثل
ً ّ
أسمعُک الآنَ أراکَ ظل
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یفرُّ منِ مداره،
و یبدء الطواف... )1996الف: 432(.

چنانکــه »اورفئــوس« در اصــل اســطوره‌های خویــش علی‌رغــم داشــتن ســه‌تار 
ــدگان نشــد  ــم زن ــه عال ــم مــردگان ب ــه آوردن معشــوقه‌اش از عال ــادر ب جادویــی در دســت، ق
)دیکســون کنــدی 1385: 117ـ 116(. ادونیــس نیــز در ایــن ســروده بــا تمســک جســتن بــه وی 
بیــان می‌کنــد کــه نوازندگــی وی بــرای نجــات معشــوقه هیــچ اثــری نــدارد؛ زیــرا محبوبــش 
جانــش را از دســت داده؛ گویــی ادونیــس حکــم اورفئوســی را دارد کــه می‌خواهــد مردمــش 
ــات و  ــد، اقدام ــی فرورفته‌ان ــون در خاموش ــان چ ــا آن ــد؛ ام ــدار کن ــت بی ــواب غفل را از خ
ــه ســرودن اشــعار و انتخــاب  ــی دیگــر این‎گون ــد؛ به‎عبارت ــر نمی‌افت ــس مؤث ــای ادونی تلاش‌ه
شــکل خــاص بــرای مصراع‌هــا، همــان نقاشــی شــاعر در شــعر اســت کــه معنــا و مفهــوم را 
ــرگ و  ــوم م ــان مفه ــان بی ــه هم ــد ک ــاد می‌کن ــب ایج ــن مخاط ــری در ذه ــورت تصوی به‎ص

ازدنیارفتــن اســت کــه بــا حالــت ســقوطی ابیــات مصــور شــده اســت.

هنجارگریزی گویشی
ــان  ــه در زب ــش ک ــش خوی ــاخت‌‌هایی را از گوی ــنده س ــر نویس ــچ، اگ ــۀ لی در نظری
ــی گویشــی زده  ــه هنجارکاه ــد، دســت ب ــش کن هنجــار نیســت، وارد محــدودۀ شــعری خوی
ــارج از  ــی خ ــی از گویش ــا واژه‌‌های ــاخت‌‌ها ی ــد س ــاعر می‌توان ــچ ش ــاد لی ــه اعتق ــت. ب اس
ــه  ــاعرانی ک ــان ش ــوردی بیشــتر در می ــن م ــد. چنی ــش کن ــان هنجــار را وارد ســرودۀ خوی زب
بــه‏ گونــۀ زبانــی، غیــر از گونــۀ جغرافیایــی خــود یــا زبانــی غیــر از زبــان مــادری‌‌ خــود شــعر 
می‌‌گوینــد و یــا افــرادی دو زبانه‌‌انــد، دیــده می‌‌شــود )صفــوی1390: 81(. ادونیــس در اشــعار 
ــایر  ــه س ــبت ب ــامد آن نس ــا بس ــرده؛ ام ــره ب ــش به ــزی کم‎وبی ــوع هنجارگری ــن ن ــود از ای خ

ــت. ــر اس ــا کمت هنجارگریزی‌ه
آمیختــن دو ســبک زبــان، مثــاً زبــان محــاوره و زبــان فصیــح کــه در شــعر بعضــی از 
ــنُ  ــی‌‌رود: »رُورُو اب ــه شــمار م ــان ب ــای برجسته‌‌ســازی زب شــاعران معاصــر یکــی از ویژگی‌‌ه
ح؟« )1988ب: 210(:  ــوداءِ/ أجــاء الصبــحُ سَــلَّمَ عَلــیَّ وَ طــارَ/ یــا رُورُو لوَِیــن بتــرَوَّ ــنُونَةِ السُّ السُّ

ــه  ــت/ ای رورو ب ــامی داد و اوج گرف ــن س ــه م ــد و ب ــح آم ــیاه/ صب ــنون س ــد س رورو فرزن
کجــا مــی‌‌روی؟ رورو لفــظ عامیانــه‌‌ای اســت کــه ادونیــس در شــعرش آورده و احتمــال مــی‌رود 
تُ فــی نــارک  یــک اصطــاح محلــی باشــد؛ یــا: »صــرت آنــا المــرآة/ عکســتُ کلّ شــیءٍ/ غیــرَّ
طقــس المــاء و النبّــات/ غیـّـرتُ شــکل الصــوت و النــداء/ صــرت آنــا و المــاء عاشــقین:/ آولــد 
باســم المــاء/ یولــد فــیَّ المــاء/ صــرت آنــا و المــاء تؤأمیــن« )1996: 321(: آیینــه‌ای شــده‌ام/ 
ــاخته‌ام/  ــون س ــان را دگرگ ــوا و گیاه ــش، آب و ه ــم/ در آت ــس می‌کن ــزی را منعک و هرچی
ــام آب زاده  ــا ن ــر دادم/ مــن و آب عاشــق همدیگــر هســتیم/ مــن ب شــکل صــدا و آوا را تغیی
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ــو هســتیم. شــاعر واژۀ »شــکل« را در  ــن و آب دوقل ــن زاده می‌شــود/ م می‌شــوم/ و آب در م
همــان شــکل گویشــی بــه کار بــرده و همچنیــن اصطــاح عامیانــه و گویشــی »زاده‎شــدن بــا 
آب و دوقلوبــودن بــا آن را« وارد حــوزۀ شــعری خویــش کــرده و هنجارگریــزی گویشــی خلــق 

کــرده اســت.
ادونیــس بــا هنرمنــدی خویــش در ایــن بخــش از شــعرش نیــز هنجارگریــزی گویشــی 
ــا تتقــدم نحــوَ المدینــة/ لتهــدَّ ســریر المدینــة/.../... و سنغســل بطــن  ایجــاد کــرده اســت: »نارن
ــا  ــد/ ت ــروی می‌کن ــهر پیش ــوی ش ــه س ــمان ب ــه« )1996: 287(: آتش ــاءه و جنین ــارِ و أمع النَّه
تخــت )بنیــان( شــهر را درهــم شــکند/ و دل و روده‌هــا و جنیــن روز را خواهیــم شســت. شــاعر 
بــا ترکیــب »نســبت‎دادن جنیــن و دل و روده بــه روز« اصطــاح و گویــش محلــی را وارد حیطــۀ 

شــعری خویــش کــرده اســت.
ــو  ــاق« )2003: 123(: عم ــا بتنط ــة م ــس الحال ــا/ ب ــذ أمّن ــی بیأخ ــا/ اللّ ن ــمّی عَمَّ »منس
نامیدیــم/ کســی کــه مادرمــان را گرفــت/ ولــی وضعمــان فرقــی نکــرد. در ایــن ســروده شــاعر 
واژگان »مَنســمی، اللّــی، بیأخــذ و بینطــاق« را کــه از کلمــات عامیانــه و گویشــی اســت و بایــد 
ــذ و ینَطــاق« آورده می‎شــد، وارد شــعر کــرده و موجــب  ّــذی، یاخُ ــمّی، ال ــا نسَُ ــه شــکل »م ب

ایجــاد هنجارشــکنی شــده و کلمــات عامیانــه را وارد زبــان ادبــی کــرده اســت.

نتیجه
ــی، از  ــدف اصل ــه ه ــیدن ب ــش و رس ــعری خوی ــم ش ــان مفاهی ــرای بی ــس ب ادونی
الفــاظ بهــره گرفتــه و از ترفنــد برجسته‌ســازی اســتفاده کــرده اســت. شــکل و شــیوۀ کاربــرد 
ــث و  ــورد بح ــف م ــای مختل ــد از دیدگاه‌ه ــه می‌توان ــت ک ــه و پرمعناس ــان لایه‌لای ــاظ چن الف
ــاظ،  ــرای غنی‌ســازی الف ــس ب ــای ادونی ــت یکــی از ابزاره ــوان گف ــرد. می‌ت ــرار گی بررســی ق
ــن  ــی ای ــا بررس ــت. ب ــار اس ــان معی ــراف از زب ــش و انح ــعری خوی ــان ش ــازی زب برجسته‌س
خصوصیــات در شــعر وی برپایــۀ نظریــۀ جفــری لیــچ می‌تــوان معنــا و مفاهیــم شــعری شــاعر 
را بــه بهتریــن شــکل بــه مخاطــب انتقــال داد و او را بــرای شــناخت بهتــر و درک عمیــق بــه 
ــی‌‌های  ــه بررس ــه ب ــا توج ــوق داد. ب ــی س ــگ بوم ــا فرهن ــی ب ــی غرب ــای ادب ــمت نظریه‌ه س
انجام‌شــده در تبییــن انحــراف از زبــان معیــار در شــعر ادونیــس بــا شــیوۀ تطبیقــی نظریــۀ لیــچ، 

نتایــج زیــر حاصــل شــد: 
بنیــان شــعر ادونیــس بــر آشــنایی‌‌زدایی اســتوار اســت و بــا کاربســت زیبایی‌شــناختی 
بی‌بدیــل در شــعرهایش توانســته اســت بیــان شــعری‌اش را به‎ســوی برجســتگی زبانــی ســوق 
دهــد؛ بنابرایــن ادونیــس چهــره‌ای مانــدگار و تأثیرگــذار به‎دلیــل نوگرایــی در اشــعارش اســت. 
وی یکــی از بزرگ‎تریــن شــاعران ســوری اســت کــه زبــان شــعری او از زبــان معیــار عــدول 

کــرده و ایــن نشــانگر شــگرد خلاقانــه و اســتادانۀ او در ســطح زبــان اســت.
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هنجارگریــزی یکــی از اصطلاحــات نقــدی به‏کاررفتــه در مکتــب فرمالیســم اســت کــه 
بــه بحــث زبــان در یــک متــن یــا ســروده می‌‌پــردازد و ادونیــس بــا ایــن ترفنــد، توانســته ذهــن 

مخاطبــان را در دریافــت معنــا بــه کنــکاش وادارد و بــا خــود همــراه کنــد.
   بــا تطبیــق همــۀ اصــول هشــت‌‌گانۀ هنجارگریــزی لیــچ در شــعر ادونیــس، چنیــن 
دریافــت می‌‌شــود کــه کلیــۀ ابعــاد نظریــۀ لیــچ در شــعر وی نمــود یافتــه و شــاعر بدین‌وســیله 
ــش توانســته اســت  ــذاری بیشــتر در فضــای شــعری خوی ــی و تاثیرگ ــر زیبایی‌‌آفرین ــاوه ب ع

اندیشــۀ مخاطــب را در فهــم مفهــوم اصلــی شــعر بــه چالــش بکشــد.
ســعی شــاعر بــر ایــن اســت کــه مفاهیــم مدّنظــر خویــش را بــرای مخاطــب، نامتعارف 
و ناآشــنا کنــد؛ بنابرایــن، ابعــاد هنجارشــکنی لیــچ دســت‌‌یابی بــه ایــن هــدف را میســر کــرده 
و شــاعر مفاهیــم شــعری خویــش را بــه صنایــع ادبــی آراســته اســت. در اشــعار وی انحــراف 
از زبــان معیــار در حــوزه معنایــی کــه شــامل تشــبیه، اســتعاره، پارادوکــس و... اســت، بیشــترین 
بســامد را دارد. وجــود هــر هشــت اصــل نظریــۀ جفــری لیــچ، بســامد بــالا و تنــوع مصادیــق 
هنجارگریــزی نحــوی در ســروده‌های او را ثابــت می‌کنــد کــه بررســی اشــعارش بــا تکیــه بــر 
ــعار وی  ــاید. در اش ــان می‌‌گش ــرای گفته‌‌خوان ــا را ب ــدی از معن ــای جدی ــچ، افق‌ه ــرد لی رویک
هنجارگریــزی نحــوی شــامل تقدیــم خبــر بــر مبتــدا، تقدیــم مفعــول بــر فاعــل و ایجــاد فاصلــه 

بیــن فعــل ناقصــه و اســم و خبــر آن اســت.
شکســتن و جدانویســی حــروف مهم‎تریــن هنجارشــکنی نوشــتاری در شــعر ادونیــس 
اســت کــه بــا کاربســت آن، شــعر خــود را دیــداری می‌کنــد و مخاطــب را در فهــم معنــا بــه 

کنــکاش وامــی‌‌دارد.
این مقاله از حمایت مالی هیچ نهاد یا مرکز آموزشی و پژوهشی استفاده نکرده است.
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Adonis’s Poetry Based on Geoffrey Leech’s Linguistic Theory
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Abstract

Linguistic research in literature is an emerging field that explores the relationship 
between language structures and meaning. One key aspect of this field is norm 
deviation, a technique that enhances the originality of literary works. Geoffrey Leech, 
an English linguist and theorist, offers a comprehensive framework for analyzing norm 
deviation, which he categorizes into eight dimensions: phonetic, lexical, syntactic, 
semantic, stylistic, written, dialectal, and discoursal. Adonis’s poetry is characterized 
by deliberate deviations from linguistic norms, particularly in vocabulary, reflecting 
the social conditions of his time. This study employs a descriptive-analytical approach 
to examine defamiliarization in Adonis’s poetry through the lens of Leech’s theory. 
The findings reveal that Adonis engages readers by challenging linguistic conventions, 
thereby deepening the interpretative experience and enhancing the aesthetic quality 
of his poetry. All eight types of norm deviation outlined by Leech are present in 
his work, with semantic deviation occurring most frequently, often through literary 
devices such as simile and metaphor.
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